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رو در روزهایــى کــه هنــوز غبــار جنایــت آمریکایــى- صهیونــى از کوچه هــاى مینــاب کنــار نرفتــه بــود و جنــگ تحمیلــى در روزهــاى 
اوج خــود بــود، گروهــى رســانه اى بــا همراهــى خادمــان آســتان قــدس رضــوى راهــى جنــوب کشــور شــدند، ســفرى بــراى 
ــهادت  ــه ش ــه ب ــر، مظلومان ــال هاى اخی ــوادث س ــن ح ــى از تلخ تری ــان در یک ــه کودکانش ــى ک ــت خانواده های ــنیدن روای ش
ــد  ــه، تولی ــن عرص ــدان ای ــازان و هنرمن ــت از مستندس ــا حمای ــوى ب ــدس رض ــتان ق ــانه آس ــات و رس ــز ارتباط ــیدند. مرک رس
مســتندهایى از جنایــت صــورت گرفتــه در مینــاب را رقــم زد. گاهــى بعضــى ســفرها، فقــط یــک مأموریــت رســانه اى نیســت؛
ــداى  ــا ص ــد، ام ــودکان از آن مى آی ــوب ک ــوى خ ــوز ب ــه هن ــى ک ــب خانه های ــه قل ــان ها، ب ــج انس ــق رن ــه عم ــت ب ــفرى اس س
ــلاش  ــاب، ت ــور در مین ــات حض ــتین لحظ ــفر از نخس ــن س ــاز در ای ــاى مستندس ــت. گروه ه ــده اس ــوش ش ــا خام ــده در آنه خن
کردنــد ارتباطــى صمیمــى و بى واســطه بــا خانواده هــا برقــرار کنــد؛ بــا گفتگوهایــى خودمانــى، بــدون فضــاى رســمى و خشــک 

ــاختند. ــتند و س ــى نوش ــى از دل زندگ ــانه اى، روایت های رس

   روایتـى از بـه جـا مانـدن اسـباب بازى هاى 
شکسته

ایـن مجموعـه مسـتند در قالب پنـج قسـمت 10 دقیقه اى، بـه کارگردانى 
و تهیه کنندگـى عبـاس لاجـوردى طوسـى و بـا روایت و صـداى نویـد اطاعتى 
تولید شـده اسـت، مجموعه اى کـه تلاش داشـت فراتر از یک گـزارش خبرى،

تصویـرى انسـانى، عاطفـى و واقعـى از زندگـى خانواده هـاى شـهدا و عمـق 
فاجعـه بـه مخاطب ارائـه دهد.

 بسـیارى از صحنه هـاى ایـن مسـتند، نـه حاصـل پرسـش هاى از پیـش 
طراحى شـده، بلکـه نتیجـه هم نشـینى، همدلـى و شـنیدن درد دل مـادران 
و پدرانـى اسـت کـه هنـوز بـا عکـس فرزندانشـان زندگـى مى کننـد. یکـى از 
اصلى تریـن روایت هـاى ایـن مجموعه، به شـهید «سـارا شایسـته» اختصاص 
دارد؛ دختربچـه اى کـه در جریـان آن حمله ناجوانمردانه به شـهادت رسـید و 
بـرادرش از آن حادثه جان سـالم بـه در برد. خانواده سـارا، در فضایـى آکنده از 
بغـض و دلتنگى، از آخرین لحظـات حضور او در خانـه، علاقه هاى کودکانه اش 
و روز حادثـه سـخن مى گوینـد. تصاویـر باقى مانـده از وسـایل شـخصى ایـن 
کـودك شـهید، در کنار روایـت بـرادرش، یکـى از احساسـى ترین بخش هاى 

مستند را شـکل داده است.

  وقتى از یک جوراب نشـانى فرزند پیدا مى شود
ده  نـوا غ خا بیـن بـه سـرا یـن مجموعـه، دور ز ا در بخـش دیگـرى ا
«آرش گل آذیـن» مى رود؛ کودکانى که هنوز هم همکلاسـى ها و دوستانشـان 
بـا بغـض از آن ها یـاد مى کننـد. بسـیارى از ایـن شـهدا، دانش آمـوزان کلاس 
اول و دوم ابتدایـى بودنـد؛ کودکانـى کـه هنـوز لحن حـرف زدنشـان کودکانه 
بـود و آرزوهایشـان سـاده و معصومانه. در بخشـى از مسـتند، فایل هاى صوتى 
واقعـى این کـودکان پخـش مى شـود؛ صداهایـى که امـروز بـراى خانواده ها،

تبدیـل به باارزش ترین یادگار شـده اسـت. اما روایـت آرش، یکـى از تلخ ترین 
و تکان دهنده تریـن بخش هـاى ایـن مجموعه به شـمار مى رود. شـدت انفجار 

بـه حدى بـود که پیکـر این کـودك معصـوم تکه تکـه و ارباً اربا شـده بـود و پدر 
و مـادرش در میـان وسـایل و بقایـاى به جامانده، تنهـا با یک جـوراب که از پاى 
قطع شـده اش باقـى مانـده بـود، توانسـتند نشـانى از فرزندشـان پیـدا کننـد.

همـان جـوراب، بعدها بـراى خانـواده آرش بـه عزیزتریـن یادگار فرزندشـان 
تبدیـل شـد؛ یـادگارى کوچکـى که حـالا ماننـد تپش قلـب، زندگـى و خاطره 

او را در خانه زنده نگه داشـته اسـت.
امـا ماجـراى آرش، در جریـان تولیـد مسـتند، روایـت عجیب تـرى نیـز 
پیـدا مى کنـد. اعضـاى گـروه خـدام و مستندسـازان، هنـگام بازگشـت از 
مینـاب، از یکـى از افـرادى کـه در تفحـص و جمـع آورى پیکـر شـهدا حضـور 
داشـت، جورابـى را به عنـوان یـادگار مظلومیت کـودکان این حادثـه دریافت 
مى کننـد؛ جورابـى کـه در حیـاط مدرسـه و در میـان آثـار انفجـار پیـدا شـده 
بـود. ایـن یـادگار، بى آنکـه کسـى بدانـد متعلـق بـه چـه کسـى اسـت، همراه 
گـروه بـه مشـهد و حـرم مطهـر امـام رضـا         آورده مى شـود. امـا در زمـان 
تدویـن مسـتند، اتفاقـى شـگفت انگیز رخ مى دهـد. خانواده آرش بـا دیدن آن 
جـوراب متوجـه مى شـوند این، لنگـه دیگر جـوراب فرزندشـان اسـت؛ همان 
جورابـى کـه در اثر موج انفجـار از پاى دیگر آرش جدا شـده و به حیاط مدرسـه 
پرتـاب شـده بود. پیدا شـدن ایـن جوراب و رسـیدنش به دسـت خـدام و گروه 
مستندسـاز، همـه عوامـل مجموعـه را در بهـت و حیـرت فـرو بـرد. حـالا یـک 
لنگـه جـوراب در کنـار پـدر و مـادر آرش باقـى مانـده و لنگـه دیگـر بـه حـرم 
امـام رضـا         رسـیده اسـت؛ جایى که آرش همیشـه آرزو داشـت به آن سـفر 
کنـد. خانـواده اش مى گوینـد ایـن یـادگار کوچـک، برایشـان فقـط یـک تکه 
لباس نیسـت؛ نشـانى از حضور فرزندشـان و رشـته اى عاطفى اسـت کـه هنوز 

قلبشـان را بـه او پیونـد مى دهد.

   سرنوشـت کودکى که به امام شهیدش رسید
روایـت شـهید «رضـا حبشـیان» نیـز از دیگـر بخش هـاى تأثیرگـذار 
ایـن مجموعـه اسـت. خانـواده رضـا پـس از 12 سـال انتظـار و توسـل بـه


